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Undoubtedly, the question of proving the existence and attributes of God has 

consistently been a central concern for philosophers and theologians. 

Consequently, numerous arguments, such as the argument of motion (Arabic: 

وثحُد :the argument of creation (Arabic ,(حَرکَة , romanized: ḥudūth), the 
cosmological argument, and the argument of the ontological.argument (burhān-i 

ṣiddiqīn), have been proposed to establish the essence of a necessary being. These 
arguments can be categorized into two main groups: “cosmological” and 

“ontological”. They vary in terms of precision and strength (validity) in 
establishing both God’s essence and His attributes. The. comprehensiveness, 
correctness, and value of any claim or belief depend on the validity and scope of 

the reasoning provided to support it. Given the variations in the scope of 

implication and the range of proof offered by each argument, this research 

undertakes a comparative analysis of the aforementioned arguments and we 

demonstrate that the argument of the ontological argument (Burhān-i Ṣiddiqīn), 
while being among the most significant and comprehensive proofs for God’s 
existence, possesses a broader scope of signification regarding the demonstration 

of Divine names and attributes compared to cosmological arguments. Thus, this 

argument uniquely suffices in proving both the existence of God and all His 

attributes, eliminating the need for additional arguments 
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و  لسوفانیف یها از دغدغه یکیصفات خداوند همواره  لة اثبات وجود وئمس دیترد  یب
حرکت، برهان حدوث،   همچون برهان یادیز  یها برهان رو و ازاینمتکلمان بوده است 

اند.  الوجود اقامه نموده اثبات ذات واجب یبرارا  نیقیامکان، و برهان صدبرهان وجوب و 
ها  برهان نیا .کرد میتقس یشناخت و وجود یشناخت جهان  دستة دوبه  توان یرا م ادشدهی نیبراه

در اثبات صفات خداوند درجات متفاوت  یاز نظر دقت و قوّت، در اثبات ذات و گستردگ
اعتبار و  زانیبه م یباور بستگ ایادعا  کیو ارزش  یدرست و تیازآنجاکه جامع .دارند

 یمحدودة قلمرو اثبات ای یگسترة دلال یها توجه به تفاوت آن دارد، و با لیدل محدودة دلالت  
که برهان  میا شده نشان دادهادی یها برهان یقیتطب یبا بررس مقاله نیما در ا ک،ی هر

اثبات وجود خداوند است،  های برهان نیتر  و کامل نیتر  که از مهم ینا نیدر ع نیقیصد
تر  گسترده یشناخت جهان نیبا براه سهیبه اثبات اسما و صفات در مقا نسبتآن،  یقلمرو دلال

در  ،اثبات وجود خداوند است که افزون بر یبرهان گانهیبرهان  نیا ،بیترت نه ایب .است
 .کند یم ازین یب گریبرهان د  ۀما را از اقامنیز صفات او  عیاثبات جم

شناختی و برهان  (. بررسی تطبیقی گسترۀ دلالی براهین جهان1403رسول؛ کیوانفر، محمد. ) افتخاری، علی؛ ملکی، محمد: استناد
 DOI: 10.30513/ipd.2024.5590.1474  .71-51(، 32)18، های فلسفۀ اسلامی آموزهصدیقین. 
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 مقدمه
که  به طوری ،دین همراه و همزاد است با خودِ  ،دینی دین و اعتقادات ۀتأمل فلسفی دربار 

اند تا  وجود نهاده ۀالهی پا به عرص گ های مختلف کلامی نیز در دامان ادیان بزر  مکتب
به  ،و در برابر ملحدان و شکاکاند نشان یاری رسان داران را در فهم معارف و عقاید دینی دین

سلاح منطق و علم مجهز سازند. حکیمان الهی در گذر تاریخ با الهام از وحی و شریعت، به 
های فکری زیادی  ها و اعتقادات دینی تلاش برای دفاع و تحکیم باور ،حقیقت قصد اثبات

 اند. نموده
شود که فیلسوفان و متکلمان  های الهیاتی و فلسفی، آشکار می با نگاهی به تاریخ اندیشه

اند  کوشیده سهم و نقش مهمی در صیانت از اعتقاداتی چون اعتقاد به وجود خداوند داشته و
توان وجود خداوند را اثبات  آیا می»و « آیا خدا وجود دارد؟»های اساسی که  به این سؤال

ها همواره  ه این سؤالدر ادوار مختلف، متناسب با فهم و ظرفیت زمانه پاسخ دهند. البت« کرد؟
 ،. در روزگاران پیشینوجود داشته استمطرح بوده و در هر زمانی اشتیاق شنیدن جواب آنها 

اندیشند این  کند و تا آدمیان می در آینده هم تا دنیا حرکت میو اند  مردم این سؤالات را کرده
 ها خواهند بود. پرسشهای این  داران به دنبال پاسخ مسائل وجود دارند و صاحبان خرد و دین

یک از  های متعددی است که هر برهان ۀهای فکری فیلسوفان و متکلمان اقام تلاش ۀنتیج
توانند به  که این ادله آیا می اما این ،اند به خداشناسی پرداخته و به دلیلی تمسک نموده ،راهی

ام و قلمرو دلالی کد که ارزش و اعتبار هر و این ،خویش بینجامند مورد دلخواهِ  ۀتثبیت نتیج
یک از براهین را بررسی تطبیقی  دلالی هر ۀمستلزم آن است که محدود ،آنها چگونه است

رو آن است که روشن کنیم کدام  هدف از تحقیق پیشِ  زیرا ،مطلوب برسیم ۀم تا به نتیجینمای
دلالی  ۀگستر  کند و قلمرو و اوصاف او را نیز اثبات می ،تعالی برهان افزون بر اثبات ذات حق

براهین که یادآور شدیم چنین هم .تر و بیشتر است گسترده ،آنها در اثبات اوصاف یک از کدام
شناختی و وجودشناختی تقسیم  جهانۀ توان به دو دست می راتعالی  اثبات وجود و صفات حق

 کنیم و هر یک را در شناختی را بررسی می های جهان دلالی برهان ۀنخست گستر ما  .کرد
 دهیم. می مناسبش قرار جایگاه شایسته و در و مسنجی میاهمیت و جامعیت  ترازوی
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 شناختی های جهان اقسام برهان. 1
های مشهود جهان مانند نظم، حدوث و  ها و واقعیت شناختی از راه ویژگی های جهان برهان

 عالمْ »م: یگوی میهنگامی که مثلًا  .کنند وجود خداوند را استنتاج و اثبات می ،حرکت
 هر»شود مانند  اصل علیت آورده می ،دوم ۀدر مقدم ،«الوجود است ممکن یا متحرک ،حادث
پس عالم نیازمند علت »نتیجه: «. الوجودی نیازمند علت است ممکن یامتحرک  ،حادث

 .«است
حدوث،  از برهان ندا ترین آنها عبارت شناختی اقسام گوناگونی دارد که مهم براهین جهان

برای و  هستندهای مستقل و در عرض  کدام برهان برهان نظم. این براهین هرحرکت و  برهان
بودن و  ها پسینی وجه مشترک این برهان .است های متعدد و متفاوتی ارائه شده تقریر هر کدام

 ۀهمه این ترتیب، ب .شود آورده می استناد به یکی از امور واقعی جهان است که در صغرای قیاس
 گویند. می «پسینی»به این سبب آنها را و تجربه است  زها پس ا این برهان
زیرا کندی و  ،دانند که برهان حدوث خاستگاه و مدافعان شرقی دارد به فلسفه می یانآشنا

 ،(142، ص1401 ترسون،ی: پنک)آیند  شمار میه غزالی از نخستین مؤسسان و مدافعان این برهان ب
 ،بوعلی سینا ،آثار متفکر بزرگ جهان تین بار درنخس ،که برهان صدیقین با این نام همچنان

 .(66، ص3، ج1403 ،سینا )ابنآمده است 
 ۀرعایت انسجام بحث، نخست گستر دلیل  هب ،نیدلالی براه ۀدر بررسی تطبیقی گستر 

 .کنیم ترتیب بررسی می شناختی را به های جهان دلالی برهان

 . برهان نظم1-1

 دلالی برهان نظم ۀگستر . 1-1-1

. برهان نظم متکی به تجربه ندهر کدام بر عناصر و اصولی استوار  شناختی های جهان برهان
به اموری چون زیبایی، نظم، تدبیر و هدفمندی جهان که همه از افعال و تجلیات و است 

که نظم، زیبایی و   اند اند مدعی که این برهان را اقامه نموده شود و کسانی متوسل می اند، الهی
ر به ،جهان هدفمندی تاریخی خود با  ۀبرهان در پیشیناین حکیم دلالت دارند.  یک مدب 

است که گروهی از  و پسینی« ان ی» یک برهان است و رو بوده هتقریرهای متفاوت روب
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اند. برهان نظم  اندیشمندان در اثبات وجود خداوند به روش تمثیل یا استقرا به آن استدلال کرده
نیز نامیده  «طبیعی»و  «غایی»، «طرح و تدبیر»، «هدفداری» ،«هدفمندی»های برهان  به نام

 عنوان مقدمات آن، اثبات گردد. برهان زمانی منتج به نتیجه است که اموری بهاین شود.  می

 وجود نظم در عالم. 1-1-1-1

 باما از طریق مشاهدات حسی و و برهان نظم بر اوصاف خاص جهان متکی است 
و به دهد  جهان را با همدیگر پیوند می یتوانیم به نظمی که اجزا می های علمی کنجکاوی
ای  بخش ویژهپیوستگی در میان  هم پیوستگی در جهان پی ببریم. این ارتباط و به هم ارتباط و به

ست که بنابر قانون علیت در کل ا ضروری یپیوند و کل جهان برقرار استو نیز در از جهان 
ین بیان، وجود نظم در طبیعت و جهان مادی امری قابل اثبات ه اد. بهای جهان وجود دار  پدیده

البته باید توجه شود که نظم به معنای ربط وجودی بین دو  .قطعی است الجمله  و حتی فی
که اصل علیت را عقل ادراک  گونه همان شود. هرگز از راه حس احراز نمی ،پدیده یا بیشتر

زیرا حس فقط توالی و تقارن اشیا را  ،ز کار عقل استها نی ادراک ربط بین پدیده ،کند می
 آید. ابزار ادراک عقلی به شمار می نماید و درک می

 دارد یناظم ینظم هر. 1-1-1-2

، احتمال فته نیستازآنجاکه هیچ استدلالی در هیچ علمی بدون اصل پذیرش اصل علیت پذیر 
بنابراین، وجود نظم  .منتفی استهای جهان و هماهنگی میان آنها  تصادف در پیدایش پدیده

 گونه خواهد بود: باشیم قیاسی تشکیل دهیم این  اگر خواسته و در جهان محرز و یقینی است
 ؛)صغری( نظم در جهان وجود دارد .الف

 ؛)کبری( منظومی ناظمی دارد هر .ب
 .)نتیجه( پس جهان ناظم دارد .ج

 ی برهان نظمیتقریر تمثیلی و استقرا. 1-1-2

 یی مفهوم و تنوع اقسام نظم باعث شده که برای این برهان تقریرها و روایات متفاوتپیچیدگ
 .توان آنها را در دو گروه استقرایی و تمثیلی جای داد ارائه گردد که می
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 ی برهان نظملیتقریر تمث. 1-1-2-1

طبیعی و اج تمثیلی میان نظم تاستن از ،برهان نظمراه برخی اندیشمندان برای اثبات خداوند از 
 نویسد: باره می آن دانشمندان است که دراین ۀ. هیوم ازجملاند مصنوعات انسانی بهره برده

کل و نیز جزء آن تأمل کنید: جهان را چیزی جز یک  به اطراف جهان بنگرید، در
تر تقسیم  های کوچک پایانی از ماشین ماشین عظیم نخواهید یافت که به شمار بی

حدی که حواس و قوای انسانی دیگر قادر به  تا ،پذیرند اند و باز هم تقسیم شده
ترین اجزای آن با  های گوناگون و حتی خرد این ماشین .ن آن نیستیتبی جویی و پی

کسانی را که دربارۀ آنها  ۀاند که هم چنان دقتی با یکدیگر هماهنگ شده
غایات در  انگیز وسایل نسبت به دارند. سازگاری شگفت به تحسین وامی ،اندیشند می

سراسر طبیعت دقیقاً به محصولات صنعت، طرح، اندیشه، هوش و خرد انسانی 
از شباهت میان آثار طبیعی و  ،شباهت دارد، هرچند بسی فراتر از آن است. بنابراین

رسیم که علل آنها نیز شبیه  قواعد تمثیل به این نتیجه می ۀهمبا  مصنوعات انسانی
باره هم وجود  یک ،این دلیل ۀسینی و فقط به وسیلبا این برهان پ . و... اند هم

-48، ص1396)هیوم،  کنیم ذهن انسانی را اثبات می هم شباهت او با موجودی الهی و
52). 

زیرا  است، طبیعت را نظیر ذهن و هوش انسانی دانسته ۀگیری از تمثیل، سازند وی با بهره
ای است که وسایل کارآمد را در جهت اهداف  که مصنوعات محصول طراحی مدبرانه همچنان

 ۀطوری که رابطبه  ،دهد جهان طبیعت نیز نظمی نمایان را نمایش می ،اند کار برده عقلایی به
بنابراین، در استدلال  .شود ها و در کل نظام عالم مشاهده می صمیمانه و تنگاتنگ در پدیده

نظم »لی برای اثبات علت جهان، وجه شباهت میان جهان مادی و مصنوعات بشری همان تمثی
موجودات دارای » تحت عنوان کلی ،طرفین تمثیل در است. این شباهت موجود« و هدفمندی

گاه خواسته باشیم حکم  هر ،این اساس گیرند. بر می قرار« موجودات هدفمند»یا « نظم
باید میان  ،اند تسری دهیم یا اموری که تجربه و مشاهده نشدهشده را به امری  اموری مشاهده

از آن  ،کنیم وقتی ما در صنعت، نظم را مشاهده می .آنها تشابه و تماثل وجود داشته باشد
وجه مشابهت مصنوعات بشری و جهان  .کنیم هوشمندی صنعتگر/ صنعتگران را استنتاج می

تدبیر و  ۀیعنی هر گونه نشان ،در آنهاستدارای نظم، همان هدفمندی عقلایی و حکیمانه 
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های طبیعت نیز وجود  در پدیده ،خلاقیت که در ساخت یک ماشین یا ساعت وجود دارد
ها و خلاقیت و تدبیر از لحاظ پیچیدگی،  نشانه ،با این تفاوت که در جانب طبیعت ،دارد

های بشر  ساخته قابل قیاس از نظم و هنری در صنعت بیشتر از ظرافت و دقت به صورت غیر
شود که عالم هم ناظم دارد و هم ناظم آن دارای حکمت و  است. با این توضیحات روشن می

 تدبیر است.

 برهان نظم ییتقریر استقرا .1-1-2-2

انگیزی از وجود نظم و  های این عالم، یکی از تجارب شگفت هر یک از پدیده ۀمطالع
ی از یترین تقریر استقرا رسد واضح به نظر می .گذارد داری این جهان را در اختیار ما می هدف

« ها پیام سلول» عنوانبا  ،شناس شناس و گیاه آرتیست، زیست چارلز راسل ۀبرهان نظم، در مقال
 چنین نقل کرده است: مونسما در کتابش این مطرح شده که جان کلوور

انگیز است. در سلول گیاهی حرکت  سلول زنده یکی از تجارب شگفت ۀمطالع
 ،داخل آن در ،رسد که در ظاهر برگ، یک نبات محکم به نظر می با این .وجود دارد

کنند...،  سیتوپلاسم اجسام خیلی کوچک وجود دارند که حرکت می ۀدر پوست
این  .دهند کنیم کارهای مختلف زندگی را انجام می ها را مطالعه می وقتی ما سلول

 .ترین ساعت پیش آنها ناچیز است دقیقگیرند که کار  قدری دقیق انجام می کارها به
 .صنعتگران ماهر دارد ۀکردن آن دلالت بر فکر و اندیش حرکت این ساعت و کار

همه دقت )نظم( تصادفاً به  توان ادعا کرد که یک سلول زنده با آن پس چگونه می
 عقلًا قبول کنیم که یک عقل کل و وجود آمده است؟! لذا مجبوریم منطقاً و

و آن عقل کل و  ،شعور به وجود آورده ای بی این سلول را از ماده حکمت عالیه
ها سلول دیگر دلیل بر وجود عقل  و همچنین تریلیون، حکمت عالیه خداوند است...

 .(126-123، ص1390)کلوور مونسما،  نامیم ای است که ما آن را خدا می و حکمت عالیه
فعالیت ذهنی است که از تتبع در  یا یک نوع ی روشی از تفکر منطقییاستدلال استقرا

استفاده از این  ،شود. در تقریر یادشده عامه و کلی استنباط می ۀاز جزئیات، قاعد یتعداد
های  نظم در پدیده ۀشود. در برهان نظم به روش استقرا ما با مشاهد وضوح دیده می روش به

های  در استدلال .دهیم عنوان یک کل منظم، تسری و تعمیم می جهان به جهان، آن را در کل
توان از وجود  مکرر، توالی یا همسانی دو یا چند چیز جزئی را می ۀی با مشاهده و تجربیاستقرا
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ی باشدۀ رابط« ج» و« ب»مثلًا اگر میان  ،یکی به وجود دیگری استدلال کرد گاه و  هر ،عل 
عکس،  و بهنماییم  استنتاج نیز را« ج»توانیم وجود  می نیم،را مشاهده ک« ب»هر کجا مصداق 

آن  شود که نظم جهان نیازمند ناظم هوشمند خارجی است و ین ترتیب روشن و مبرهن میه اب
 ناظم خداست.

 دلالی برهان نظم ۀمحدود. 1-1-3

دانند. آیا این برهان  وجود و صفات خدا می ۀکنند مدافعان برهان نظم این برهان را اثبات
آمده است اثبات  و الهی که در خداباوری ادیان توحیدیاوصافی تمام خدایی را با تواند  می

اوصاف کمال را  ۀالهی موجودی نامتناهی است که هم کند؟ خدا در دیدگاه توحیدی و ادیان
 نهایت داراست.  بی

تعالی را  اکنون باید بررسی کنیم که آیا این برهان افزون بر اثبات ذات، اسما و صفات باری
گیرد؟ در  صفات را در بر می ۀدلالی آن، هم ۀکند گستر  ثبات میکند؟ اگر ا نیز اثبات می

برهان نظم، خداوند علت نظم جهان است و ازآنجاکه در این برهان هر آنچه را به خدا نسبت 
کنیم و اگر بخواهیم صفات علت را از طریق صفات معلول  دهیم از جهان استنباط می می

اگر علت از طریق  دهیم، یعنیاستنباط کنیم باید صرفاً و دقیقاً اوصاف علت و معلول را تطابق 
رد، بنابراین، تواند برای علت اثبات ک معلولش شناخته شود چیزی افزون بر صفات معلول را نمی

توانیم  درجه و مقدار از قدرت و بصیرت و دیگر اوصاف کمال را به ناظم جهان می فقط آن
این تناسب  با ،ضرورت بنابر .نسبت دهیم که برای ایجاد نظم و تدبیر عالم لازم و کافی است

دلالی برهان  ۀگستر  ترتیب،ین ه اب .توانیم اوصاف نامتناهی را به علت جهان نسبت دهیم نمی
شود. ثانیاً بسیاری از اوصاف خدا مانند بساطت،  نظم اولًا در اثبات اوصافی متناهی محدود می

 پس از هر ،زیرا خداوند بسیط است ،اند اج از این برهانتقابل استن وحدت، وجوب و...، غیر
 برهان نظم اوصافیدر که  درحالی ،این جهان منزه استاز ای  گونه تشابه وصفی با هر پدیده

اند. در  اوصاف زاید بر ذات جهان ،دشو  نظم که برای عالم ثابت می تدبیر و مانند حکمت و
اساس برهان نظم، تنها  قدرت و حکمت و علم و دیگر اوصاف خداوند بر ۀشمول دایر  ،نتیجه

 شود. افعال مادی محدود می اندازۀ به



 59                                                              ی و...        افتخار یعل .../یشناخت جهان نیبراه یدلال ۀگستر  یقیتطب یبررس

 

 . برهان حدوث1-2

 دلالی برهان حدوث ۀگستر . 1-2-1

های اثبات وجود  ترین برهان ترین و مهم برهان حدوث و قِدم در کلام اسلامی یکی از قدیمی
کم از  ها شاید یگانه دلیل یا دست این برهان در نزد متکلمان امامیه و اشاعره برای قرن ست.خدا
شناختی  برهان جهان»آن را دلیل، به همین  .آمد ن دلایل اثبات خداوند به حساب میبرتری

 :اثبات چند مقدمه است این برهان متوقف بر. (10، ص1397حقی،  ؛)رامین اند نامیده «کلامی

 اثبات حدوث عالم. 1-2-1-1

 :چنین تقریر کرد توان این برهان حدوث را می
 ند.های عالم متغیر  پدیده .الف

 .هر متغیری حادث است .ب
 .عالم حادث است. ج
 . هرحادثی لزوماً مُحدِثی داردپس  .د

متکلمان برای اثبات  .اثبات آن احتیاج به استدلال دارد ،: چون بدیهی نیستاول ۀمقدم
 اند. حدوث عالم به چند طریق استدلال نموده

که  (اتصال و افتراقحرکت، سکون، )طریق اول: استدلال از راه تغیرات اعراض چهارگانه 
« طریقة الاحوال» شوند. این طریق و شیوه برای اثبات حدوث اجسام به جسم عارض می بر

( در اثبات حدوث اجسام، از آن بهره ق505-450) معروف است. متکلمانی همچون غزالی
 توان به شکل زیر ارائه کرد: این دلیل را می اند. گرفته

)این مقدمه نزدیک  ندسکون، اجتماع و افتراق نیستصغری: اجسام عالم خالی از حرکت، 
های عالم با  یعنی ما رویش و ریزش، افزایش و فرسایش را در پدیده ،به بدیهی است(

 کنیم. های حسی احساس و ادراک می تجربه
است، زیرا  حادث ،آید در جسم پدید میکه  حرکت، سکون، اجتماع و افتراق کبری: هر

 یدیگر ،شوند و با حدوث یکی جسم عارض می پیاپی بر ۀی به نحو عدم ۀاین اعراض با سابق
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 ؛93، ص1433)غزالی،  حادث است ،درنتیجه آنچه خالی از حوادث نیست .رود از بین می
 .(22، ص1975باقلانی، 

این چهار طریق دوم: به حدوث اجسام از طریق اثبات چهار اصل استدلال شده است. 
عدم انفکاک اجسام از اعراض . 3؛ حدوث اعراض. 2 ؛وجود اعراض .1ند از ا عبارتاصل 

 .اند بنابراین، اجسام )عالم( حادث. (61-60، ص1435)سمنانی، حادث بودن عالم . 4؛ حادث
در قالب پنج  ،طریق سوم: به حدوث جواهر از طریق عدم انفکاک جواهر از اعراض

اثبات حدوث  .2 ؛اثبات اعراض .1: اند . این پنج اصل چنیناستدلال شده است ،اصل
حادث  .5؛ محال بودن تسلسل حوادث .4؛ محال بودن انفکاف جواهر از اعراض .3؛ اعراض

این اساس  بر .(18-17، ص2016)جوینی، بودن چیزی که غیر قابل انفکاک از حوادث است 
نیز  ناپذیرند، خود انفکاک گانه، ازآنجاکه جواهر همواره با اعراض همراه و جاصول پن

دنبال به شود و  ین ترتیب، حدوث جواهر با استناد به حدوث اعراض اثبات میه ا. باند حادث
 اعراض است. و متشکل از جواهرعالم  ،از نظر متکلمانچه  ،آن حدوث عالم

 احتیاج حادث به محدث. 1-2-1-2

دیدگاه متکلمان اشعری پس از اثبات حدوث عالم در خصوص نیازمندی حادث به علت، دو 
امری بدیهی است  ،برخی از آنان، احتیاج حادث به محدث ۀبه عقید .اند مختلف اتخاذ کرده
گونه که وجود سازنده برای  همان، (262، ص1969)جوینی، استدلال ندارد  که نیاز به اثبات و

 ساختمان و نویسنده برای نوشته ضروری است. 
از نخستین . او شود استظهار میز نی( ق413-336از کلام شیخ مفید )مذکور دیدگاه 

به برهان حدوث در اثبات  النُکت فی مقدمات الاصول ۀمتکلمان امامی است که در رسال
کند که  پس از اثبات حدوث عالم، این پرسش را مطرح می . ویوجود خداوند پرداخته است

عقل دهد که  به چه دلیل باید عالم دارای پدیدآورنده و محدث باشد؟ سپس پاسخ می
، 1413 )مفید،ای دارد  و هر ساختمان سازنده ای  نویسنده هکند که هر نوشت بداهت حکم می به

 .(32ص
هر امر  داشتنِ  م( در دفاع از علتْ 1949لین کریگ آمریکایی )  ویلیامغربی، از دانشمندان 

کسی که منکر  و استنیاز از اثبات  بدیهی و بی ۀکند که قانون علیت مسئل حادث، تصریح می
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برد و نیازمندی  او قانون علیت را زیر سؤال می ،در واقع ،وجود علت برای جهان حادث باشد
کند.  عقل سلیم، به درستی آن شک نمی کسی با قدر واضح است که هیچ حادث به علت، آن

 .(123-121، ص1397حقی،  ؛)رامینایجاد جهان بدون علت باورناکردنی است او نظر  از

 دلالت برهان حدوث ۀحدودم. 1-2-2

 حتی اگر با توفیق همراه باشد و اشکالات فلاسفه بر ،این برهان تقریرهای با توجه به روایات و
تنها بیانگر آن است که جهان حادث است و حدوث آن لزوماً  ،پاسخ صحیح بدهیم راآن 

و  ،کثیر یاالوجود، واحد است  الوجود است یا ممکن که آن علت واجب اما این ،علت دارد
بنابراین، برهان  .از محدوده و قلمرو دلالی این برهان خارج است ،چه اوصافی ذاتی داردکه  این

علاوه بر این اشکال، حدوث در این برهان، از  .این اوصاف ندارد گونه دلالتی بر هیچمذکور 
پس حدوث در  .شود اثبات می ،ها )اعراض( که امری حسی است ناحیه تغیرات در پدیده

شده به آفریدگار در همان  احتیاج آفریده ،ین ترتیبه اب .تغییر قابل اثبات است ۀمحدود
ین ه اخصوص عوارض جسم، احتیاج به پدیدآورنده دارد. ب یعنی عالم در ،محدوده خواهد بود

 هکند و مسلمانان ب را با آن اوصافی که اسلام معرفی میآن خدایی ما از طریق حدوث،  ،جهت
ورد نهایی برهان حدوث، تنها علت قدیم ادست ،توانیم اثبات کنیم. در نتیجه نمی ،ایمان دارند آن

البته به این  .گو نیست کند و در مورد صفات دیگر آن، پاسخ را برای جهان حادث اثبات می
توان  تا حدودی می ،کمک گرفتن از برهان امکان و وجوببا که نمود  بایدنکته نیز اشاره 

 را جبران کرد.حدوث برهان  نقص

 . برهان حرکت1-3

 دلالی برهان حرکت ۀگستر . 1-3-1

تواند یکی از براهین اثبات خداوند محسوب شود که دو مسئله  برهان حرکت در صورتی می
 :گرددبرهان اثبات  ۀعنوان مقدم به
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 متحرِّک دوگانگی محرِِّک و. 1-3-1-1

حرکت را به  ۀاز جمله مسائلی است که بحث دربار  ر و دوگانگی محرِّک با متحرِّکئلۀ تغایمس
تواند یک برهان برای اثبات وجود  زیرا برهان حرکت در صورتی می ،زند الهیات پیوند می

گیرنده اثبات شود. ثانیاً نیازمندی  دهنده و حرکت خداوند تلقی شود که اولًا دوگانگی حرکت
 .شودک به مُحر ک ثابت متحرِّ 

ل زیادی را مطرح یمُتحرِّک دلا  اسلامی برای دوگانگی مُحرِّک و ۀدانشمندان و فلاسف
 .کنیم رعایت اختصار به دو دلیل اکتفا می رایاند که ب نموده

 حرکت نوع از کمال است و کمال است و ۀبخشند : مُحرِّک اعطاکننده ودلیل اول
را اعطا ن آمحر ک باید واجد آن کمال باشد تا  ،ین جهته اب .کمال است ۀمتحرک گیرند

دارایی  مفیض دارای حیثیت وجدان و ،بنابراین .تواند معطی آن باشد نمی ءچون فاقد شی ،کند
 .دنفقدان محال است یکی باش وجدان ودارد، و ناداری  مستفیض حیثیت فقدان و است و

گردد  موجب تناقض می ،عدم یکی باشد نداشتن یا وجود و اگر حیثیت داشتن و ،رو ازاین
 .(33، ص9، ج1368 ،)شیرازی

یعنی  ،ه باشدقابل حرکت باید متحرک بالقو   .قابل نیاز دارد : حرکت به فاعل ودلیل دوم
ه را متحرک بالقو   ،آن اکمال وجودی که ب کهفاعل حرکت و باید حرکت در او بالفعل نیست 

ث بدیهی است که قابل و فاعل از حی .(3، ص)همانبالفعل واجد حرکت باشد  ،دهد حرکت می
 .ندر یبودن متغا بودن و بالفعل هبالقو  

 خودر نیازمندی متحرِّک به مُحرِّک غی. 1-3-1-2

 شده است: ذکرل مختلف و متعددی ی، دلا خود برای نیازمندی متحرِّک به محرِّک غیر
، نیاز خود : اگر ذات جسم علت و عامل حرکت خود باشد و به مُحر ک غیردلیل اول

این برهان  .و سکون در آن ممتنع باشد اشدباید جسم همیشه دارای حرکت ب ،نداشته باشد
دهد.  متشکل از قیاس استثنایی است که از نفی و بطلان تالی انتفا و بطلان مقدم نتیجه می

چون ذات از  ،علت حرکت باشدآن، که ذات  ءتلازم میان مقدم و تالی این است که: شی
جسم موجود است حرکت موجود است. دلیل بطلان  منفک نیست یعنی تا وقتی ذات ءشی
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تواند  بنابراین، جسم نمی .گاه ساکن گاه متحرک است و هتالی آن است که: جسم بالضرور 
 .حرکت بیرون از ذات جسم باشد باید علت و فاعلِ  ه این ترتیب،بو علت حرکت خود باشد 

مبنای علم جدید، مواجه  برهان براین  .(41، ص)همان لذا تحقق حرکت نیاز به فاعل بیرونی دارد
اما  اند. گاهی ساکن اجسام گاهی متحرک و ،مبنای طبیعیات قدیم هرچند بر ،با اشکال است

 ،ین سببه ابو  استهمواره در حال حرکت  ،هاست جسم که متشکل از اتم ،علم جدیدبنابر 
 .(129-128، ص11، ج1388)مطهری، سکون برای جسم ممتنع است 

خروج از قوه به فعل به  از قوه به فعل است و ءرکت خروج تدریجی شی: حدلیل دوم
چون فعلیت یک نوع کمال وجودی است که متحرک فاقد آن  ،علت فاعلی نیازمند است

متحرکی برای  هر ،در نتیجه .تواند بدون مبدأ فاعلی واجد آن گردد متحرِّک نمی ،بنابراین .است
 نامند. است که آن را علت فاعلی میخود محتاج  رسیدن به فعلیت، به غیر

متحرکی برای رسیدن به فعلیت،  پس از اثبات حرکت در اعراض و جواهر و نیازمندی هر
گرایانه برای اثبات وجود  توجیهی طبیعت ،برهان حرکت، تسلسل در علل ۀخود و استحال به غیر

 محر ک است.

 دلالت برهان حرکت ۀمحدود. 1-3-2

 ۀدلالی یا محدود ۀگستر  ذکر شد،ی که از برهان حرکت یقریرهاخواهیم طبق ت اکنون می
 دلالت آن را بررسی کنیم.

اگر بخواهیم آن را  .گرایانه برای اثبات وجود محر ک است برهان حرکت توجیهی طبیعت
باید به  ،توجیه منطقی و تحلیل فلسفی کنیم ،شناسانه شناسانه و هستی عنوان استدلال معرفت به

بنابراین، وجود . میروش استقرا وجود حرکت را از مشهودات به غیر مشهودات استنتاج نمای
کنیم و  تجربی است که آن را مشاهده می یامر ،ندا هایی که دارای حرکت پدیده حرکت در

 ،اند اند به چیزهایی که مشاهده نشده که مشاهده شده یچیزهای ازاگر بخواهیم حرکت را 
که اولًا نتایج حاصل از استقرا در دسترسی  درحالی ،یم باید از استقرا کمک بگیریمتسری ده

استقرا اگر تام نباشد موجب یقین  ،مطلوب، گاه با تردید همراه است یا به عبارتی ۀنتیجبه 
 گردد. نمی
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فقط اثبات مُحر ک با وصف غیرمتحر ک است  ،شود ثانیاً آنچه بر برهان حرکت مترتب می
حرکت اختصاص به  ، به این شرط که قائل باشیم:تواند جسم باشد مُحرِّک غیرمتحرِّک می و

الوجود بودن، دانایی  اوصافی مانند واجب ،ین جهته ااوصاف جسم دارد. ب برخی عوارض و
 .که برای محر ک اول اساساً قابل اثبات نیستاست، ی...، بیش از مقتضای این برهان یتوانا و

توانیم به این برهان استنتاج  ی اثبات خدای غیرجسمانی با اوصاف غیرمتناهی نمیبرا بنابراین،
 برخی اوصاف مادی برای مُحرِّک است و ۀکنند این برهان صرفاً اثبات ،کنیم. در نتیجه

 شود. محدود به آن می شدلالت
 ۀنندک اثباتبراهین آید این است که این  شناختی به دست می بررسی براهین جهان آنچه از

به  .نیست ،وجود خدا با اوصافی که در خداباوری ادیان توحیدی همچون اسلام آمده است
این براهین با شده  خدای اثبات و ،شناختی شده از مبادی جهان های حاصل برهان ،عبارت دیگر

در دیدگاه توحیدی، موجود نامتناهی است که  وندخدا که ، درحالیتوان نامتناهی شمرد را نمی
وجود و الوجود  او واجب .ها مبراست نقص ۀهم از و ستنهایت دارا وصاف کمال را بیا ۀهم

نجاکه در براهین آاز  قدرت مطلق، و علم و دارای کمال و واست محض وخیر محض 
نسبت جهان ناظم یا  به محرک یا محدثکه را وصفی  هر ،شناختی استنباط کردیم جهان

اوصاف محدود  ،کنیم که ما ادراک می ییعنی جهان تا جای است، متناهی محدود و ،دهیم می
ضرورت  اوصاف نامحدود دارد. پس بنابر شتوانیم اثبات کنیم که علت در نتیجه نمیو  دارد

زیرا جهان  اد،توان عدم تناهی اوصاف را به علت جهان نسبت د تناسب علت با معلول نمی
 نامتناهی نیست.

 . برهان صدیقین1-4

 یقیندلالی برهان صد ۀگستر . 1-4-1

اثبات ذات و صفات خداوند اقامه شده  رایبرهان صدیقین برهان وجودشناختی است که ب
این برهان از معتبرترین  ،علامه طباطبایی ۀبه گفت .اسلامی استۀ در فلسف شاست و خاستگاه

 .(268، ص1374)طباطبایی، هاست  ترین برهان و قوی
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هایی  خدا را بدون واسطه ،شناختی های جهان برخلاف برهانامتیاز این برهان آن است که 
اثبات  ،همچون نظم، حرکت، حدوث، و امکان و بدون استفاده از مقدمات حسی و تجربی

ق( 339م. )فاریابی( ) فارابی نخستین مبتکر این برهان ابونصراست که کند. گفته شده  می
برای  «صدیقین»عنوان اطلاق  تردید، بیولی ، (37، ص1364، وهم ؛4، ص1396 )فارابی، است

 .(66، ص3، ج1403سینا،  )ابنسخنان ابوعلی سینا آمده است  این برهان در بر اولین بار
نیز ی خداوند را احسنی لیا و اسمااوصاف عُ  ۀهم ،اثبات ذات برهان صدیقین افزون بر

آنها یکی از تقریرهای  کند. این برهان روایات و تقریرهای زیادی دارد که ما در میان اثبات می
 سینا را برگزیدیم. ابن

یقیناز  سینا تقریر ابن. 1-4-1-1  برهان صدِّ

یقین می416-359سینا ) ابن الوجود نیازی  برای اثبات واجب گوید: ش( در تقریر برهان صد 
وسط در برهان آورده شود، بلکه  عنوان حد مانند حرکت، حدوث، نظم و... به نیست افعال او

چون موجود به  ،بریم به وجوب آن پی می ،که نیاز به واسطه باشد آن بی ،وجود در خودِ با تأمل 
و اگر ممکن  ،المطلوب اگر موجود واجب باشد فهو .حصر عقلی یا واجب است یا ممکن

که هر ممکنی در وجود خود محتاج به مرجح و علت است، اگر آن علت  باشد به دلیل این
نهایت  و اگر این سلسله تا بی ،ج به علت دیگری دارد و هکذاخود ممکن باشد او نیز احتیا

آن موجودات، به علتی که  ۀآید. پس باید سلسل ادامه داشته باشد تسلسل محال لازم می
ات است منتهی گردد  الوجودِ  واجب  .(28-18و  66، ص3، ج1375سینا،  )ابنبالذ 
داوند صفات او را نیز اثبات اثبات ذات خ سینا مدعی است که این برهان افزون بر ابن

به این نظر سه راه  توان از اما با دقت و تأمل، می ،توضیح نداده است باره او دراین .کند می
 .رسید

 الوجود راه اول: جامعیت معنای واجب. 1-4-1-1-1

که از آن « الله» مستجمع جمیع اسما و صفات کمالیه است. ،«الله»الوجود مانند اسم  واجب
 .ذات )مسمی( دارد که جامع جمیع صفات کمال است دلالت بر ،شود اسم جلاله میبه  تعبیر

اعظم است که سائر اسمای  ، اسم جامع و«الله»در میان اسمای لفظی خداوند اسم مبارک 
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از این  .(1، ص1397)جوادی آملی، واسطه زیر پوشش این نام مقدس است   یا بی هالهی با واسط
اوصاف علیای حضرت حق  حسنی و یاسما ۀک موصوف همجهت است که این اسم مبار 

 گیرد. قرار می
ه هم نه ب آن ،اوصاف الهی است اسما و ۀیا صفت وجوب وجود نیز جامع هم الوجود واجب

 الوجود در عین بساطت، جامعیت و بنابراین، واجب شود.ترکب موجب  ذات تا نحو زاید بر
 گونه توصیفی که ایجاد محدودیت و از هر ثابت است و اوصاف محرز و ۀهم اش بر گستره

به نحو فراگیر بدون  ،بالذات خود و خودی الوجود به زیرا واجب ،مبراست ،نقص کند ترکب و
اولًا ذات  ، چراکهاوصاف کمالیه است ۀواجد هم ،تکثیر در ذاتش لازم آید که ترکیب و این

احتیاج از  نقص و تحدید وو ثانیاً چون ترکیب  کند. صفات می ۀهم الوجود دلالت بر واجب
 این اوصاف مبراست. ۀهم الوجود از واجب ،خواص ممکن است

اوصاف  کمالات و ۀهم ،وجوب وجود به اثبات برسد ،اگر در برهانی مانند برهان صدیقین
ها از ساحت ذات  ها ومحدودیت نقص ۀهم ،در عین حال و رسد به اثبات مینیز نهایت آن  بی

معلول بودن  ترکب و از امکان و ،ها ها ومحدودیت نقص ۀمنشأ هم راشود، زی میاو منتفی 
 .(43-37، ص1404 سینا، )ابنالوجود من جمیع الجهات است  الوجود واجب واجب لذا .است

یابیم  موجودات است. با توجه به این خصایص درمی ۀعلت هم الحقیقه و الوجود بسیط واجب
توان  وجود او را می .ندارد وابستگی به غیرهیچ  الوجود در رأس هرم هستی است و که واجب

چون هستی محض  ،حقیقیت واجب تعالی با براهین عقلی اثبات کرد، اما شناخت ذات و
 .توان او را از طریق اوصافش شناخت تنها می ،ین سببه اب .برای انسان میسر نیست ،است

 موجودات و ۀمپیدایش ه ۀالوجود آن است که او چون سرچشم یکی از خواص واجب
الوجود من  زیرا اولًا واجب ،صفات وجودی است پس واجد تمام کمالات و ،کمالات است

جهت  و او باشد جهت امکانی در آید که یلازم م گرنهالوجود است و  جمیع الجهات واجب
الوجود  . ثانیاً اگر واجبسازگار نیست ضینیاجتماع نق ۀالوجود به دلیل استحال با واجب یامکان

بسیط  این ترکیب با شود و فقدان می ذات او مرکب از وجدان و ،رای اوصاف کمالیه نباشددا
 ،الوجود است تعالی به دلیلی که واجب بودن خداوند سازگار نیست. پس تمام صفات حق

الوجود  درون مفهوم واجب یعنی صفات کمال تماماً در ذات و ،بالضروره برای او ثابت است
 اوصف وجوب وجود مستجمع جمیع صفات خداوند است. ب ،تر به عبارت روشن .مستترند
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افعالی  اوصاف ذاتی و ۀساحت برهان صدیقین هم شود که قلمرو و این تبیین روشن می
 اثبات ذات دارد و هم دلالت بر ،نتیجه این برهان در .شود و اثبات می گیرد می خداوند را در بر

برخی اوصاف تنها شناختی  براهین جهانسایر که  ف، درحالیاثبات جمیع اوصا هم دلالت بر
براهین  ۀاز هم ،اوصاف رو، دلالت برهان صدیقین بر ازاین .کنند محدود را اثبات می

صفات  عینیت ذات و طریق ، ازطرقاین  تر است. افزون بر شناختی گسترده جهان
 جمیع صفات استنتاج کنیم.  دلالی برهان صدیقین را بر ۀتوانیم گستر  الوجود نیز می واجب

است که برهان صدیقین جمیع صفات را بالتضمن اثبات آن  طریق،این  نهایی ما در نظر
یا اثبات وصف وجوب وجود  الوجود اثبات واجب که دلالت آن بر صورتین ه اکند، ب می

، است مستتر ج ور اوصاف خداوند تحت وصف وجوب وجود مند ۀبالمطابقه است و چون هم
 بالتضمن خواهد بود. اوصاف جمیع دلالتش بر پس

 الوجود راه دوم: بساطت واجب. 1-4-1-1-2

ملاصدرا این  .فلسفی استۀ یک قاعد« منها ء  شیاء ولیس بشیبسیط الحقیقة کل الأ » ۀقاعد
هذا مطلب شریف لم أجد فی وجه الأرض »گوید: و می داند قاعده را از ابتکارات خود می

 هالحقیق الوجود بسیط گوید: واجب میاو  .(216، ص5، ج1981رازی، )شی« من له علم بذلک
 است.

که  این ۀاز جمله دربار  ،ل مختلف فلسفی استناد شده استئمسا به این قاعده در موارد و
معنای قاعده  .موجب نقص مبرا از جمیع صفاتِ  واست خداوند دارای جمیع صفات کمالیه 

که هیچ یک از آنها  این عین در ،چیز است همه ،این است که خداوند چون حقیقتاً بسیط است
 آشنایان باخود متناقض است.  کس وو دار اظاهر دارای یک نوع پ این قاعده در .نیست

اصول اعتقادی شیعه محسوب  تواند از ارکان و این قاعده می دانند اصطلاحات فلسفی می
 چیز است از حیث کمالات وجودی آنها، و که خداوند همهاست معنای آن این  چون ،شود

، یرازی)ش دارد صراحت به این معنا اشاره هیچ کدام آنها نیست از حیث نقایص آنها. ملاصدرا به
 ۀآن موجودی است که هم« ءالاشیا بسیط الحقیقة کل  »رو، منظور از  ازاین .(110، ص6، ج1981

 ستبه این معنا «الوجود کل اشیا است واجب»گزارۀ یعنی  ،(همان)دارد  کمالات موجودات را
، )همانها مبراست  نقص ۀاز هم ،کمالات وجودی را دارد اوصاف و ۀکه هم که در عین حالی
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 چیز م خداوند دارای کمالات همهیگوی می اگرکه  . به این نکته باید توجه کرد(368، ص2ج
کمالات  ۀجسمانی نیست که مانند یک مخزن هم مادی وگی زر ب به معنای عظمت و ،است

به تعبیر  بلکه منظور از آن کمالات، عظمت وجودی است و باشد، آن انباشته شده مادی در
ت به النهایاتُ »حضرت علی)ع( که فرمود:  ر  امتد  رتْ  لیس بذی کِب  ب  ک  م   هُ تجسیماً ولاف  بذی عِظ 

تْ  م  ظَّ ع  ت به الغایاتُ ف  ناه  بُر  هُ تجت  ظُم  اً و نشأ سیداً بل ک  بزرگی خداوند  عظمت و ؛«سلطاناً ع 
 بلکه عظمت و ،کرده باشد جسمی نیست که سراسر عالم ماده را پر بزرگی مادی و عظمت و

اگر در  ،ین جهته اب .(185 ۀخطب، البلاغه )نهجسلطنت وجودی آن است  مقام و شأن و بزرگیِ 
بسیط » ۀمعیار قاعد طریقاز نیز تمام صفات کمال آن  ،الوجود اثبات گردد برهانی ذات واجب

 گردد. از آن نفی می ،تمام اوصاف که موجب نقص است شود و اثبات می« الحقیقة...
موجودی حقیقتاً  پس اگر .شود ترکیب است آنچه باعث محدودیت می ،که توضیح این

 صل وحتی ماهیت وف صورت، جنس و اعم از ترکیب ماده و ،ترکیبهیچ گونه  بسیط باشد و
این  هالحقیق لذا ویژگی بسیط ،آن موجود محدود نخواهد بود ،در آن راه نداشته باشد ،وجود

کل هستی  ،هم به لحاظ صفت هم به لحاظ وجود و ،مراتب ۀوجودی آن هم ۀاست که گستر 
صرف هستی تمام هستی و وجود بسیط صرف هستی است  ،به بیان دیگر .گیرد می را در بر
 ۀذات خود هم ۀوجود بسیط در مرتبکه  چنانبنابراین، هم اویند. موجودات مظاهرسایر است و 

صفات کمالی به نحو بساطت  دارای جمیع کمالات ونیز ذات  ۀدر مرتب ،موجودات است
 .(56-55، ص1342، یرازی)شسخنان صدرالمتألهین استظهار کرد  توان از مطلب را میاین  .است

، ین ترتیبه اب .وجوب وجود است ۀچون بساطت لازم ،یط استالوجود حقیقتاً بس واجب
الوجود  گستردگی مفهوم واجب رو، ازاین .وجود بسیطی دارای تمام صفات کمالیه است هر

اثبات ذات  از طریق برهان صدیقین افزون بر ،در نتیجه .بساطت وجود است ۀلازم
 ۀتمام اوصاف جلالی و شود می اتآن به دلالت التزامی اثب ۀتمام صفات جمالی ،الوجود واجب

 گردد. آن به همان دلالت نفی می
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 الوجود با صفات راه سوم: عینیت ذات واجب. 1-4-1-1-3

 گرنهالوجود مستجمع جمیع اوصاف کمالیه است و  اثبات کردیم که واجب تر پیش
است که هیچ  هالحقیق الوجود بسیط همچنین ثابت شد که واجب .الوجود نخواهد بود واجب

 الوجود باید عین ذات باشد. اوصاف واجب ۀلزوماً هم ،بنابراین .تکثر در آن راه ندارد ترکب و
 به لحاظ مفهوم خود ، یامفهوم ذات و صفات به لحاظ یا  ،به لحاظ مصداق استعینیت یا 

  .صفات
در  ونداست که تمام صفات خداآن تعالی  مصداقی ذات و صفات باری  معنای عینیت

تغایر   عالم عین و تحقق )عالم وجود(، هم عین ذات است و هم عین یکدیگرند و هیچ
اوصافی مانند علم، قدرت، حیات و...  ،وجودی بین ذات و صفات، و بین صفات نیست

ذات  وجوب وجود و بساطت من جمیع الجهاتِ  ند.مستلزم چند صفت مجزای از هم نیست
 نباشد.آن ی در بنه تکثر و ترکگو  تعالی اقتضا دارد که هیچ باری

 ،آن است که صفات و ذات در عالم مفهوم ،مفهومی ذات و صفات  مقصود از عینیت
الوجود ذاتی است که ممکن نیست  واجب مفهومی دارند، مانند عینیت اسم و مسمی. عینیت

متکثر باشد، بلکه یگانه ذاتی است که وجود محض، حق محض، خیر محض، علم محض و 
که هر یک از این الفاظ بر معنای جداگانه و غیر از دیگری دلالت  آن بی ،محض استحیات 

 .کند، بلکه مفهوم هر یک از این الفاظ همان ذات یگانه است
اگر علم، حیات، اراده، باید گفت که  ،صفات عینیت به لحاظ مفهوم خودِ  در توضیح

مفهوم با هم  از نظر معنا و ،دقدرت و... بدون ملاحظه با ذات خداوند در نظر گرفته شون
بین آنها مغایرت معنایی وجود ندارد:  ،ذات در نظر گرفته شوند ۀاگر با ملاحظ ، ولیاند متفاوت

ن العلم أاه رادته مغایرة الذات لعلمه ولا مغایرة المفهوم لعلمه فقد بین  إالوجود لیست  فواجب»
صفات  ،ین جهته ابو  ،(21ان، ص؛ هم367، ص1404 ،سینا )ابن« رادة التی لهالذی له بعینه هو الإ 

ر اثر عوارض و مشخصات و ب، تمایز بر این علاوه خداوند نیز عینیت مفهومی دارند. 
 اند تمایز گونه محدودیتی ندارند و مطلق اوصافی که هیچ آید. ها و قیود به وجود می محدودیت

ن قدرت مطلق است و هکذا سائر علم مطلق مفهوماً عی ،مفهومی در آنها راه ندارد. بنابراین
کاررفته در باب صفات خدا نظیر  الفاظ به»گوید:  می طلب،این م ا اشاره بهسینا ب صفات. ابن
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)وحدت مفهومی ، و...، هر یک به معنای دیگری است «عالم»، «ازلی»، «موجود»، «واحد»
مفاهیم متغایر داشته  ،زیرا جایز نیست شیء واحدی که فاقد هر گونه جهت کثرت باشد ،دارند(
 .(113، ص1363 همو،)« باشد

 افزون بر ،باب عینیت این است که برهان صدیقین به دلالت مطابقی موضع نهایی ما در
 کند. اثبات مینیز الوجود را  تمام اوصاف واجب ،اثبات ذات

 گیری نتیجه
 :داردبرهان صدیقین امتیازاتی 

زیرا در اثبات  ،هان برای اثبات ذات خداوند استاستوارترین بر  ترین و . این برهان کامل1
بلکه با تأمل در حقیقت وجود،  نیست،)غیر(  ای هواسط هیچ صفات نیازی به ذات و
 شود. اثبات می و ادراک الوجود واجب
کند.  ترین صفات آن را نیز اثبات می گسترده ،اثبات ذات خداوند این برهان افزون بر .2

حسنی و ی انضمام به برهان دیگر برای اثبات ذات و شناخت اسمایعنی برهان صدیقین بدون 
گستردگی را از سه طریق اثبات  ما این جامعیت و. خداوند کافی است یلیاجمیع صفات عُ 

اثبات وجود خداوند با  در کدام شناختی در عین حال که هر براهین جهانسایر اما  .کردیم
هیچ گونه  و اند الهی نیز ناتوان در اثبات صفات مابعدالطبیعیِ  ،اند اشکالات متعددی مواجه

دلالی خود در اثبات صفات خداوند،  ۀگستر  د. بنابراین، برهان صدیقین درنندار  هاآن دلالتی بر
به برهان دیگر ز که بدون نیا طوریه ب ،دارد یتر قلمرو گسترده ،شناختی نسبت به براهین جهان

 الی را از آن استنتاج کرد.تع توان تمام صفات حق می
 منابعفهرست 

 (. تصحیح صبحی صالح. قم: هجرت.ق1407) البلاغه نهج .1
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